
تأثیر مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار کشور بر منابع و
 مصارف سازمان تأمین اجتماعی1  

 محبوبه فراهتی2

 چکیده چکیده
هدف: هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان تأمین 
اجتماعی و پیش‌‌‌‌بینی منابع از دست ‌رفته سازمان به‌واسطه عدم مشارکت زنان در بازار کار در 

استان‌های ایران است.

روش: در این پژوهش، به منظور بررسی اثر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان 
 Spatial( تأمین اجتماعی، دو معادله رگرسیون با بهره‌گیری از تکنیک اقتصادسنجی دوربین فضایی
Durbin( برای استان های کشور در بازه زمانی سال های ۱۳۹۰ تا ۱۴۰۰ برآورد شده است. در این 

مدل، ساختار منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در سطح استانی مورد توجه قرار گرفته است

یافته ها: پیش‌‌بینی می شود به ازای یک واحد درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های 
ایران میزان منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی به ترتیب به میزان 2534215 و 1283637 
میلیون ریال افزایش ‌یابد؛ بنابراین، طی سال‌های 1400-1390 که به طور متوسط میزان مشارکت 
اقتصادی زنان برابر 14.17 درصد است، میزان منابع از دست‌ رفته سازمان به‌واسطه عدم مشارکت 

اقتصادی زنان برابر با 217511673 میلیون ریال است. 

با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، منابع سازمان تأمین اجتماعی در  نتیجه‌گیری: طبق نتایج 
مقایسه با مصارف در استان‌های ایران به‌‌ میزان بیشتری افزایش می‌یابد و از طرفی عدم مشارکت 
اقتصادی زنان موجب ازدست‌‌رفتن بخش قابل توجهی از منابع سازمان می‌شود. بر این اساس پیشنهاد 
می شود دولت ها با اجرای سیاست های جامع اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی فرصت های شغلی زنان را 

افزایش داده و به رشد مشارکت اقتصادی آن ها در بخش رسمی کمک کنند.

استان های ایران،  واژه های کلیدی: مشارکت اقتصادی زنان، سازمان تأمین اجتماعی،
اقتصادسنجی‌ فضایی.

1- این مقاله برگرفته از طرح پژوهشی با حمایت مالی مؤسسه عالی پژوهش تأمین اجتماعی انجام شده است.
m.farahati@semnan.ac.ir

2- دانشیار گروه اقتصاد، دانشکد اقتصاد، مدیریت و علوم اداری، دانشگاه سمنان، سمنان، ایران
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11. مقدمه. مقدمه
مشارکت در بازار کار یک تصمیم فردی است که با توجه به تابع مطلوبیت فرد و محدودیت‌های مالی 
از  تقاضای خود  مقدار  فرد  که  درواقع، همان‌گونه  است، صورت می‌پذیرد.  مواجه  آن  با  زمانی که  و 
کالاهای مختلف را در چهارچوب حداکثرسازی مطلوبیت ناشی از مصرف کالاها با توجه به میزان درآمد 
و قیمت‌های نسبی کالاها تعیین می‌‌کند، مشارکت در بازار کار و عرضه نیروی کار خود را نیز در 
چهارچوب حداکثر‌سازی مطلوبیت ناشی از استراحت با توجه به منابع مالی و مدت زمانی که در اختیار 
دارد، تعیین می‌کند )نظامیوند چگینی و سرایی، 1392(. نرخ مشارکت اقتصادی نشان‌دهنده میزان 
نسبی نیروی کار موجود برای تولید کالاها و خدمات است. این شاخص همچنین به عنوان نخستین 
شاخص کلیدی از میان بیست شاخص بازار کار معرفی شده توسط سازمان جهانی کار شناخته می شود 

)بنی هاشمی و محمدی، 1390(.

مطالعات انجام شده توسط صندوق بین‌المللی پول نشان می‌دهد چنانچه زنان بتوانند با تمامی ظرفیت 
خود وارد بازار کار شوند وضعیت اقتصاد کلان کشور به طور قابل توجهی بهبود می‌یابد. حضور زنان در 
بازار کار برحسب اوضاع محیطی، اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی و سیاسی هر کشور متفاوت بوده و به 
عوامل گوناگونی ازجمله سطح تحصیلات زنان، سیاست‌های دولت در جهت تقویت سطح آموزش و 
اشتغال زنان، توزیع درآمد و هزینه خانوار، نرخ بیکاری، میزان باروری، شرایط محیطی خانواده و سایر 
عوامل فرهنگی و اجتماعی بستگی دارد )علیقلی، 1395(. در چند دهة اخیر این مشارکت به‌دلایلی‌چند 
رشد قابل توجهی داشته است. تحولات اقتصادی-اجتماعی در سطح بین‌المللی با تغییر نگرش زنان 
نسبت به توانمندی‌هایشان و جامعه نسبت به آنان و نقشی فراتر از همسر و مادر قائل ‌شدن برای زنان، 
سبب شده تا زنان برای ورود به بازار کار تمایل بیشتری داشته باشند )علمی و روستایی شلمانی، ۱۳۹۲(

اهمیت و ضرورت مشارکت اقتصادی زنان و برداشتن موانع سر راهشان می‌تواند زمینه را برای رشد و 
توسعه هرچه بهتر یک جامعه فراهم کند. زنان بخش مهمی از سرمایه انسانی در توسعه هستند و نقش 
آنان در تحقق اهداف توسعه اقتصادي و اجتماعی بسیار اساسی است. در جوامع امروزی، توسعه پایدار 
بدون توانمندسازی زنان ممکن نیست و رفع موانع جنسیتی یکی از الزامات توسعه به‌شمار می آید. 
میزان مشارکت و نقش زنان، یکی از شاخص های اصلی توسعه‌یافتگی یک کشور است؛ به‌طوری‌که با 
افزایش توسعه‌یافتگی، سهم زنان در نیروی کار نیز افزایش می یابد. به گفتة آمارتیا سن، هیچ‌چیز در 
اقتصاد سیاسی توسعه مهم تر از شناسایی و به رسمیت شناختن مشارکت زنان در عرصه های سیاسی، 
نشان‌دهنده  بالا،  اجرایی  و  زنان در سطوح مدیریتی  نیست. همچنین حضور  اجتماعی  و  اقتصادی 
مشارکت موثر آنان در تصمیم‌گیری های کلان است. با‌این‌حال، هنوز جایگاه مناسبی برای زنان در 
توسعه به طور کامل مشخص نشده است. آمارها نشان می‌دهند با اینکه وضعیت زنان در حوزه اقتصاد در 
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کشور تا حدودی نسبت به دهه‌‌های قبل بهبودیافته است، اما هنوز فاصله بسیار معناداری با کشورهای 
پیشرفته و حتی کشورهای در سطح ایران دارد. طبق آمار سازمان بین‌المللی کار، نرخ مشارکت زنان در 
نیروی کار جهان از 39 درصد در سال 1995 به 48 درصد در سال 2023 افزایش یافته است. همچنین 
طبق آمار مرکز آمار ایران، نرخ مشارکت زنان در نیروی کار از 12.6 درصد در سال 1365 به 13.3 

درصد در سال 1400 افزایش یافته است.

مشارکت اقتصادی زنان می‌تواند نقش مهمی در تأمین منابع مالی و ساختار مصارف سازمان تأمین 
اجتماعی ایفا نماید. تأمین اجتماعی حمایتی است که جامعه برای جبران مشکلات اقتصادی و اجتماعی 
افراد در مواقعی چون بیماری، بارداری، حوادث، بیکاری، ازکارافتادگی، سالمندی، فوت و هزینه های 
درمانی و نگهداری خانواده ارائه می‌دهد. مهم‌‌ترین منابع درآمدی سازمان تأمین اجتماعی عبارت‌اند از 
حقِِ‌بیمه، درآمد حاصل از وجوه ذخایر و سرمایه‌گذاری‌ها، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی 
مقرر در قانون و کمک‌ها و هدایا است )ماده 28 قانون تأمین اجتماعی(. همچنین، مصارف سازمان 
تأمین اجتماعی شامل مصارف کوتاه مدت )شامل غرامت دستمزد ایام بیکاری، کمک بارداری، کمک 
ازدواج، هزینه کفن‌ودفن و پُروتِزِ و اُرُوتِزِ(، مصارف بلندمدت )شامل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگان 

و بازماندگان( و هزینه‌های اداری و پرسنلی است.

هر نوع نظام تأمین اجتماعی با هر نوع ساختاری، ترتیبات نهادی خاص خود را دارد که تحت تأثیر 
متغیرهای اقتصادی، اجتماعی و سیاسی آن نظام قرار می‌گیرد. نحوه تأثیرگذاری و تأثیرپذیری این 
عوامل، عملکردهای مختلف این نظام ها و همچنین اجزای تشکیل‌دهنده منابع و مصارف و چگونگی 
تعادل بین آن ها، از مسائلی است که در بحث تأمین اجتماعی به آن توجه ویژه‌ای می شود. در دهة 
اخیر )۱۴۰۰-۱۳۹۱(، بر مبنای شواهد آماری منابع مالی سازمان از طریق افزایش تعداد بیمه شدگان 
و افزایش نرخ حقِِ‌بیمه افزایش یافته است درحالی‌که هزینه های سازمان نیز به ‌دلیل افزایش تعداد 
مستمری بگیران، افزایش هزینه های درمانی و اجرای طرح تحول سلامت افزایش یافته است. در سال 
۱۳۹۱، نسبت مصارف به منابع سازمان تأمین اجتماعی 100.4 درصد بوده است و این نسبت در سال 
۱۴۰۰ به عدد ۱۰۰ کاهش یافته است؛ یعنی در سال ۱۴۰۰، منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی 
تقریباًً برابر است. افزایش هزینه های سازمان تأمین اجتماعی دلایل مختلفی دارد که به‌عنوان ‌مثال 
می توان به موارد زیر اشاره کرد: افزایش تعداد مستمری بگیران به ‌دلیل افزایش سنِِ امید به زندگی، 
بازنشستگی پیش از موعد و تحولات جمعیتی، افزایش هزینه های درمانی به‌‌ دلیل اجرای طرح تحول 
سلامت، استفاده نادرست از دفترچه های درمانی، تحریم ها و نوسانات شدید ارز، عدم پرداخت به‌موقع 
به اجرای طرح تحول  اقتصادی کشور، ورود سازمان  به‌‌ دلیل شرایط  حق‌بیمه‌ها توسط کارفرمایان 
سلامت با استفاده از منابع خود. همچنین دولت در سال های اخیر با پرداخت تعهدات خود به سازمان 
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تأمین اجتماعی تأخیر داشته است که این امر نیز به افزایش هزینه های سازمان منجر شده است. 
درمجموع، می توان گفت که سازمان تأمین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ با تعادل نسبی در منابع و مصارف 
مواجه بوده است. با‌این‌حال، افزایش هزینه های این سازمان در سال های آینده می تواند چالش هایی را 

برای آن ایجاد کند.

با توجه به آنکه حفظ ارزش درآمدهای بیمه‌ای و تنظیم صحیح جریان منابع و مصارف از مهم ترین 
وظایف سازمان تأمین اجتماعی به‌شمار می‌رود و از طرفی با‌توجه‌به اهمیت و ضرورت مشارکت اقتصادی 
زنان در جامعه و تأثیرگذاری آن بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی، این پژوهش به بررسی 
تأثیر مشارکت اقتصادی زنان را بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی در استان‌های مختلف 
می پردازد. در ادامه بعد از مقدمه، در بخش دوم، ادبیات تحقیق ارائه شده است. بخش سوم به روش 
تحقیق اختصاص یافته است. در بخش چهارم، تجزیه‌وتحلیل نتایج تجربی انجام می‌گیرد و در بخش 

پنجم، نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می‌شود.

22. . چهارچوب نظری پژوهشچهارچوب نظری پژوهش

اصول محوری و اساسی که بر فعالیت صندوق بیمه های اجتماعی حاکم است، شامل جامعیت، فراگیری، 
کفایت و اقتصادی بودن است. براین‌اساس این صندوق ها باید تمامی حمایت های بیمه‌ای را پوشش 
دهند، حداقل نیازهای افراد را تأمین کنند، برای همگان قابل‌دسترس باشند و تعادل منطقی میان منابع 

و مصارف برقرار کنند.

ساختار و اصول بیمه اجتماعی به‌گونه‌ای طراحی شده است که منابع مالی صندوق بیمه اجتماعی از 
طریق اشتغال کشور تأمین می‌شود. معمولًاً منابع مالی بیمه های اجتماعی در کشورهای مختلف از 
طریقِِ مشارکت و پرداخت حق‌بیمه توسط بیمه شده، کارفرما و دولت تأمین می شود. زمانی که منابع 
مالی طرح تأمین اجتماعی از طرف کارفرمایان و کارگران پرداخت شود و حمایت ها از کارگران نیز بر 
اساس این پرداخت ها صورت گیرد، به این طرح، تأمین مالی از محل حق‌بیمه گفته می شود و این 
پرداخت ها »حق‌بیمه« نامیده می شود. حق‌بیمه‌ها ممکن است با نرخ مقطوع باشند یا مرتبط با درآمد 
تعیین شوند. در این روش منابع مذبور، برخلاف درآمدهای مالیاتی دولت، به‌طور خاص برای مصارف 
تعیین‌شده قابل تخصیص است و صرفاًً برای پوشش خدمات و هزینه‌های تأمین اجتماعی مورد استفاده 

قرار می‌گیرد )پناهی، 1383(.

حق‌بیمه بر اساس درصدی از حقوق و دستمزد رسمی کارکنان تعیین و دریافت می شود، به‌طوری‌که 
افرادی با درآمد بالاتر، حق‌بیمه بیشتری پرداخت می کنند و کسانی که درآمد کمتری دارند، سهم 
کمتری می پردازند. با‌این‌حال، میزان خدمات بیمه اجتماعی، به‌ویژه خدمات درمانی، ارتباط مستقیمی با 
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مقدار حق‌بیمه پرداختی ندارد و هر فرد به تناسب نیاز خود می تواند از این خدمات بهره مند شود، حتی 
اگر حق‌بیمه کمتری پرداخته باشد.

با  اقتصادی جامعه قرار دارد.  کارآمدی صندوق های بیمه های اجتماعی به شدت تحت‌تأثیر شرایط 
رونق اقتصادی و افزایش اشتغال‌زایی، امکان پوشش بیشتر و افزایش منابع صندوق فراهم می شود، 
درحالی‌‌که در شرایط رکود، ورودی افراد و منابع کاهش می یابد. همچنین، بهبود بهداشت عمومی و 
خدمات درمانی، کاهش مرگ‌و‌میر و بیماری ها و جوانی جمعیت، موجب کاهش مصارف تأمین اجتماعی 
می شود. اما در شرایط وخامت شاخص های اجتماعی مانند بهداشت، مرگ‌ومیر و پیری جمعیت، مصارف 
صندوق ها افزایش خواهد یافت. عوامل مهمی نظیر نرخ تورم، نرخ رشد اقتصادی، هزینه های دولت، 
سیاست های جمعیتی و تغییرات ساختاری جمعیت و نیروی کار نیز تأثیرات جدی بر این صندوق ها 

دارند )پیرویان و جیوار، 1382(.

ارتباط مؤثری میان بازار کار و نظام تأمین اجتماعی وجود دارد. در بازار کار ناکارآمد که در آن بیکاری 
در سطح بالایی قرار دارد و مشاغل موردنیاز نیز از ثبات لازم برخوردار نیستند و سطح دستمزدها عموماًً 
در سطح حداقل قرار دارد، دریافتی‌های نظام‌های تأمین اجتماعی نیز در سطح پایین و پرداختی‌ها نظیر 
بیمه بیکاری در سطح بالایی قرار می‌گیرد و مجموع این عوامل باعث می‌شود تا وضعیت مالی نظام‌های 

تأمین اجتماعی رو به وخامت بگذارد.

اثر دیگر بیکاری بر صندوق سازمان تأمین اجتماعی، کاهش بیمه شده اصلی و کاهش نسبت وابستگی 
)تعداد بیمه‌شده اصلی/ تعداد مستمری بگیر( است. از پیامدهای دیگر بیکاری، پیدایش و گسترش 
شغل‌های ناپایدار و ناقص است. نکتة قابل تأمل در این پدیده، بیکار شدن مکرر دارندگان این مشاغل 
است، به‌طوری‌که تقریباًً تمامی افراد شاغل در این دسته از سقف مدت پیش‌بینی‌شده برای دریافت بیمه 
بیکاری استفاده کرده یا خواهند کرد. بالا رفتن سنِِ ورود به صندوق سازمان تأمین اجتماعی، از تهدیدهای 

دیگر نرخ بالای بیکاری برای صندوق سازمان تأمین اجتماعی است )مشایخی و ریاضی، 1382(.

با توجه به تحولات نظام آموزشی و افزایش ضریب پوشش تحصیلی و تقاضای اجتماعی برای ورود به 
آموزش عالی و همچنین نیاز خانواده به درآمد و فعالیت فرد دوم )زنان( خانوار حضور زنان در بازار کار 
نسبت به گذشته افزایش یافته است )طایی، 1381(. با اهميت يافتن فرايند توسعه، اشتغال زنان از دو 
ديدگاه مورد توجه قرارگرفته است: 1- مشاركت زنان به معنی به‌كارگيري نيروي انساني بيشتر است. 
محققان توسعه بر اين باورند كه از ميان سرمايه‌‌هاي فيزيكي، تكنولوژكي و انساني، متغير اصلي و با 
اهمیت، سرماةي انساني و بهره‌وري صحيح از آن است. بي‌ترديد جامعه‌اي كه در پرورش و بهره‌گيري 
متناسب از نيروي كار انساني، ناكارآمد باشد، قادر به توسعه نخواهد بود، 2- افزايش مشاركت زنان منجر 
به توانمندسازي هر چه بيشتر آن ها شده و به بهبود پايگاه زنان كمك مي‌نمايد. مسئلة موقعیت زن، پس 
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از كنفرانس سال 1975 سازمان‌ملل1 در مكزكي، افكار عمومي را در سراسر جهان متوجه خود ساخت 
و به دنبال آن تلاش‌هاي زيادي در جهت بهبود موقعیت زنان صورت گرفت. واژه موقعیت، كي مفهوم 
چندبعدي و پيچيده است و در رابطه با زن، تحت‌الشعاع مسائلي چون آموزش و اشتغال قرار مي‌گيرد 
به همين سبب نظريه‌پردازان فمینیسم نيز تأيكد فراواني بر متغير اشتغال زنان دارند )قدرتي، 1394(.

مشارکت اقتصادی زنان می تواند تأثیرات مثبت و چالش هایی برای سازمان تأمین اجتماعی به همراه 
افزایش تعداد بیمه شدگان و درنتیجه  بازار کار موجب  به  از یک‌سو، ورود بیشتر زنان  داشته باشد. 
افزایش پرداخت های بیمه‌ای می شود که این امر به تقویت منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی و قدرت 
مالی آن کمک می کند. ازسوی‌دیگر، با ورود بیشتر زنان به بازار کار، سازمان موظف به ارائه خدمات 
بیمه‌ای به طیف وسیع تری از جمعیت می شود. این خدمات شامل بیمه درمانی، بیمه بیکاری و سایر 
حمایت های اجتماعی است. همچنین، افزایش مشارکت زنان منجر به رشد تعهدات بلندمدت سازمان 
ازجمله پرداخت مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی می شود، زیرا زنان پس از طی دوره پرداخت 
حق‌بیمه، همانند سایر بیمه شدگان مستحق دریافت این مستمری ها خواهند بود. از سوی دیگر، زنان 
شاغل به طور خاص از برخی مزایای مرتبط با جنسیت مانند مرخصی زایمان و در مواردی مرخصی بدون 

حقوق برخوردارند که این موارد نیز می توانند هزینه هایی برای سازمان ایجاد کنند.

 این دوگانگی در اثرگذاری، نیاز به بررسی دقیق رابطه بین مشارکت اقتصادی زنان و منابع و مصارف 
سازمان تأمین اجتماعی را ضروری می سازد. برای رسیدن به پایداری مالی در این سازمان، باید هم به 
اثرات مثبت افزایش مشارکت زنان و هم به افزایش هزینه ها توجه شود و سیاست هایی متوازن و مؤثر 
برای مدیریت این چالش ها اتخاذ گردد. به‌طورِکِلی، توجه به این دو جنبه منابع و مصارف می تواند به 
سازمان تأمین اجتماعی کمک کند تا به پایداری مالی برسد و در آینده توانایی تأمین نیازهای بیمه‌ای 

و مستمری را داشته باشد.

در ادامه مطالعات انجام شده در زمینه مشارکت اقتصادی زنان و سازمان تأمین اجتماعی به‌اختصار 
مرور می‌شوند:

نتولی2 )2007( در مطالعه‌ای به بررسی عوامل تعیین کننده مشارکت نیروی کار زنان آفریقای جنوبی 
با استفاده از داده‌های پرسشنامه‌ای در سال 1995 تا 2004 پرداخته است. یافته‌ها نشان می‌دهند که 
آموزش بر مشارکت زنان در نیروی کار تأثیر مثبت دارد و همچنین درآمد غیرکارگری، ازدواج، باروری 

و تنوع جغرافیایی در توسعه اقتصادي تأثیر منفی بر مشارکت اقتصادی زنان دارد.

1- United Nations
2- Ntuli 
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اسپرینگز1 و همکاران )۲۰10( در مطالعه‌ای به بررسی عوامل تعیین کننده اشتغال زنان با استفاده از 
۶۵۰۰۰ زن ساکن در ۱۰۳ منطقه از ۶ کشور عربی پرداخته‌اند. نتایج حاکی از آن است که در سطح 
خانوار، عوامل اجتماعی-اقتصادی، وظایف مراقبتی و ارزش‌ها و در سطح منطقه توسعه اقتصادي و 
برابری جنسیتی مهم‌تر هستند. همچنین، تأثیر آموزش برای زنان با وظایف مراقبتی کمتر و زنانی که با 
شرکای با تحصیلات بالاتر ازدواج کرده‌اند، قوی‌تر است. نتایج بر اهمیت آموزش به‌عنوان یک راه اصلی 

برای توانمندسازی زنان در این کشورها تأکید دارد.

چودهری و الهورست2 )۲۰۱۸( در مطالعه‌ای به ارائه یک مدل نظری برای تجزیه‌وتحلیل نرخ مشارکت 
نیروی کار زنان با استفاده از داده های تابلویی ۴۰ کشور در سراسر جهان در دوره زمانی ۱۹۶۰-۲۰۰۵ 
پرداخته‌اند. نتایج حاصل حاکی از وجود رابطه U شکل بین نرخ مشارکت زنان در نیروی کار و توسعه 

اقتصادي است.                                                                            

میرزایی )1386( در مطالعه‌ای با استفاده از تکنیک حداقل مربعات معمولی طی دوره زمانی -1340
1384 نشان داده است تأثیر تعداد بیمه‌شدگان اصلی بر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی کمتر از 
تأثیر تعداد مستمری بگیران بر هزینه‌های سازمان تأمین اجتماعی است و تأثیر حداقل دستمزد مشمول 
بیمه بر درآمدهای سازمان تأمین اجتماعی بیشتر از تأثیر حداقل مستمری ‌پرداختی بر هزینه‌های 

سازمان تأمین اجتماعی است.

رفیعی دارانی و قربانی )1393( در پژوهشی به بررسی عوامل موثر بر نرخ مشارکت اقتصادی نیروی کار 
و نوع ارتباطات فضایی استان‌های مختلف کشور در سال 1390می‌پردازند. نتایج حاصل از به‌کارگیری 
آمارة آی موران3 و همچنین رگرسیون فضایی )الگوی وقفة فضایی( نشان می‌دهند استان‌‌های کشور 
از یک وضعیت خوشه‌ای در خصوص مشارکت اقتصادی نیروی کار برخوردارند. همچنین طبق نتایج 
الگوی وقفه فضایی متغيرهای سهم شاغلین بخش صنعت و معدن از کل شاغلین، ضریب جینی، بار 
تکفل و سهم بخش خصوصی در اشتغال استان‌ها و وقفه فضایی نرخ مشارکت تأثیر مثبتی بر نرخ 

مشارکت اقتصادی دارند.

منابع  آینده  بر  اثرگذار  تحلیل پیش‌ران‌های  و  به شناسایی  پژوهشی  و همکاران )1401( در  عربی 
درآمدی سازمان تأمین اجتماعی پرداخته‌اند. اطلاعات مورد نیاز از طریق مصاحبه و پرسشنامه از 
15 نفر از مدیران سازمان تأمین اجتماعی و خبرگان این حوزه که به‌صورتِِ قضاوتی انتخاب شده‌اند، 
اقتصادی،  پیش‌ران  هشت  قالب  در  فرعی  پیش‌ران   35 ابتدا  منظور  بدین  است.  جمع آوری شده 

1- Spierings
2- Choudhry & Elhorst
3- I Moran
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قانونی و  محیطی  بازاریابی،  سیاست‌گذاری،  سرمایه‌گذاری،  و  مالی  ساختاری،   اجتماعی-فرهنگی، 
طبقه بندی‌ شده‌اند. از این میان 13 پیش‌ران با ضریب معناداری کمتر از 5 درصد برای اولویت‌بندی 
نهایی انتخاب‌ شده‌اند. این پیش‌ران‌ها با روش کوپراس1 و در نظر گرفتن سه شاخص تخصص خبرگان، 
قطعیت و اهمیت ارزیابی‌ شده‌اند. طبق نتایج استفاده از ظرفیت فین تک‌ها و نوآوری‌های آن ها برای 

تأمین مالی و سرمایه‌گذاری از بیشترین اولویت برخوردار می‌باشند.

احمدوند و همکاران )1402( با استفاده از روش خودرگرسیون با وقفه‌های توزیعی2 )ARDL( طی دوره 
زمانی 1350 تا 1399 برای ایران نشان می‌دهند نقدینگی و نسبت مخارج دولت به تولید ناخالص 
داخلی بر مصارف تأمین اجتماعی اثر منفی و معنادار دارد. درحالی‌که نرخ بیکاری، نرخ بهره، امید به 
زندگی، نسبت پشتیبانی و نرخ ارز تأثیر مثبت و معنادار بر مصارف تأمین اجتماعی در بلندمدت دارند

در مطالعات پیشین عوامل موثر بر مشارکت اقتصادی زنان بررسی‌ شده است. همچنین برخی مطالعات 
به بررسی عوامل تأثیرگذار بر منابع و مصارف سازمان‌‌ تأمین اجتماعی پرداخته‌اند. هدف از این پژوهش 
آن است که تأثیر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی را بررسی نماییم 

و میزان منابع ازدست‌رفته سازمان تأمین اجتماعی را در صورت عدم مشارکت زنان پیش‌بینی کنیم.

از ضرورت های اصلی در تحلیل های  بازار کار، یکی  از دیدگاه نظریه های نوین مطرح شده در حوزه 
منطقه‌ای بازار کار، توجه به ویژگی‌ها و توزیع فضایی اشتغال است. به‌طورکلی، فعالیت های بازار کار 
محدود به یک منطقه جغرافیایی خاص نیستند. ازیک طرف، بنگاه ها فرآیند جذب نیروی کار را فقط به 
موقعیت مکانی خود محدود نمی کنند و از طرف دیگر، جویندگان کار نیز ممکن است فرصت شغلی را 
در منطقه‌ای دیگر بپذیرند. مارستون3 )1985( بر این نکته تأکید دارد که پراکندگی ویژگی های بازار 
کار در میان مناطق مختلف یک کشور، معادل با توزیع فضایی نیروی کار تلقی می شود. تعاملات 
فضایی در بازار کار منطقه‌ای ممکن است ناشی از جابه جایی کارگرانی باشد که برای دستیابی به 
فرصت های شغلی، به سمت بنگاه هایی حرکت می کنند که در خارج از منطقه خود به دنبال جذب 
نیروی کار هستند )لوپز بازو4 و همکاران، 2002(. بر همین اساس و با در نظر گرفتن نقش کلیدی 
جابجایی کارگران در عملکرد اقتصادی نظام بازار کار منطقه‌ای، بسیاری از پژوهش هایی که در این 
حوزه انجام شده‌اند، به بررسی وابستگی متقابل میان مناطق پرداخته‌اند؛ این وابستگی عمدتاًً با تأکید بر 

جابه جایی نیروی کار یا مهاجرت مورد تحلیل قرارگرفته است )کاردگر و همکاران، 1401(.

1- Copras
2- autoregressive distributed lag
3- Marston
4- Lopez Bazo
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33. روش شناسی پژوهش. روش شناسی پژوهش

33--11. . تصریح مدل تجربیتصریح مدل تجربی

بازار کار در  زنان در  به‌واسطه عدم مشارکت  ازدست‌رفته سازمان  منابع  پژوهش پیش‌بینی  این  در 
استان‌‌های ایران و بررسی تأثیر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف تأمین اجتماعی در استان‌های 

ایران طی دوره زمانی 1400-1390 با استفاده از معادلات رگرسیون زیر بررسی می شوند:

)1(

  t=1, 2, …, T,     i=1, 2, 3, …, N                                            )2(

در این معادله Revenue: منابع سازمان تأمین اجتماعی )میلیون ریال(، مصارف تأمین اجتماعی )میلیون 
ریال(، INF: تورم، POP: جمعیت )نفر(، EPR: نرخ مشارکت زنان )درصد(، WINF: تورم در استان‌های 
مجاور )اثرات غیرمستقیم(، WEPR: نرخ مشارکت زنان در استان‌های مجاور )اثرات غیرمستقیم(، 
، جمله  itε ρ پارامترهای برآوردی و   ، δ ،)جمعیت در استان‌های مجاور )اثرات غیرمستقیم :WPOP

اخلال و W ماتریس وزنی فضایی با عناصر غیر منفی است.

مصارف سازمان تأمین اجتماعی شامل هزینه‌های بیمه‌ای سازمان تأمین اجتماعی از قبیل هزینه‌های 
بیمه‌ای کوتاه مدت و بلندمدت می‌باشد. تعهدات بیمه‌ای کوتاه مدت مجموعه‌ای از هزینه غرامت، ایام 
بارداری، کمک هزینه سفر، هزینه اروتز و پروتز، کمک هزینه کفن‌ودفن و هزینه بیمه بیکاری است. 
تعهدات بیمه‌ای بلندمدت سازمان شامل هزینه مستمری بازنشستگی، هزینه مستمری ازکارافتادگی و 
هزینه بازماندگان است. همچنین، منظور از منابع سازمان تأمین اجتماعی حق‌بیمه، درآمد حاصل از 
وجوه و ذخایر و اموال سازمان، وجوه حاصل از خسارات و جریمه‌های نقدی مقرر در قانون و کمک‌ها 

و هدایا است.

اطلاعات آماری متغيرهای منابع و مصارف سازمان تأمین اجتماعی سالنامه‌های آماری سازمان تأمین 
اجتماعی است و داده های نرخ مشارکت اقتصادی زنان، تورم و جمعیت از سالنامه‌های آماری مرکز آمار 

ایران استخراج شده است. برخی اطلاعات آماری متغیرها در جدول زیر ارائه شده است:
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جدول 1. توصیف آماری داده ها

تعداد متغير
انحراف میانگینمشاهدات

حداکثرحداقلمعیار

 Revenue
341151607.3391693.4)منابع تأمین اجتماعی(

0.0472018

)استان لرستان، 
)1392

6083080 

 )استان تهران،
)1396

   Spending
341106219.9187506.6)مصارف تأمین اجتماعی(

1758.627

)استان کهگیلویه 
و بویر احمد، 

)1400

 1721155

)استان مازندران، 
)1394

EPR

)نرخ مشارکت اقتصادی 
زنان(

34114.170973.761657

5.8

)استان کهگیلویه 
و بویر احمد، 

)1391

29.8

)استان کردستان، 
)1400

POP

)جمعیت(
34125708372419376

557599

)استان ایلام، 
)1390

14000000

)استان تهران، 
)1400

INF

3410.2806810.146159)نرخ تورم(
0.071811

)استان کرمانشاه، 
)1395

0.611009

)استان کردستان، 
)1399

منبع: یافته های پژوهش

این آماره‌ها به‌عنوان معیارهایی از گرایش مرکزی )میانگین( و تغییرپذیری )انحراف معیار، کمینه و 
بیشینه(، ویژگی های توزیعی داده های هر یک از متغيرها را تلخیص می‌نمایند. طبق نتایج کمترین 
میزان درآمد سازمان تأمین اجتماعی مربوط به استان لرستان در سال 1392 است و کمترین میزان 
مصارف سازمان تأمین اجتماعی به استان کردستان در سال 1395 تعلق دارد. از طرفی، بیشترین میزان 
درآمد و همچنین بیشترین میزان مصارف این سازمان را استان تهران به‌ترتیب در سال‌های 1396 و 
1398 به‌خود اختصاص داده است. همچنین، استان کهکیلویه و بویراحمد از کمترین میزان مشارکت 
اقتصادی زنان در سال 1391 و استان کردستان از بیشترین میزان مشارکت اقتصادی زنان در سال 

1400 برخوردار می‌باشند.
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33--22. . روش شناسیروش شناسی  اقتصادسنجیاقتصادسنجی

در مطالعاتی که در گستره نواحی مختلف صورت می‌گیرد، بررسی تأثیرگذاری نواحی در خصوص 
متغيرهای مورد مطالعه و همبستگی فضایی مناطق و نواحی در همسایگی از اهمیت ویژه‌ای برخوردار 
است. در ارتباط با حوزه بازار کار نیز ازجمله مباحث مطرح شده بحث نوع ارتباط فضایی مناطق در 
این خصوص می‌باشد که عموماًً این نوع ارتباط به ویژگی های جغرافیایی و به‌خصوص نوع منطقه و 
ویژگی های فرهنگی و ساختاری آن ها بستگی دارد که در این خصوص، باید از شکل تکامل‌یافته‌ای از 

اقتصادسنجی با عنوان اقتصادسنجی فضایی استفاده نمود )رفیعی ‌دارانی و قربانی، 1393(.

زمانی که داده ها، دارای جزءِِ مکان  باشند به ‌دلیل رخ دادن دو مسئله وابستگی فضایی بین مشاهدات 
مدل های  از  استفاده  مارکوف  گاوس-  فروض  نقض  درنتیجه  و  مشاهدات  در  فضایی  ناهمسانی  و 
اقتصادسنجی عمومی در تصریح مدل چندان کارا نمی باشد )آنسلین1، 1988(. تصریح عمومی برای 

داده های تابلویی، به‌صورت زیر است:

       )3(

               
در این معادله i نشان‌دهنده واحدهای آماری، بردار متغیر وابسته، xjt: بردار متغیرهای مستقل است.

. می باشد. wij: یک عنصر غیر  .i i d و θ پارامترهای برآوردی و uit ، جملة اخلال با توزیع ρ ، β
منفی از ماتریس وزنی فضایی است )لیسیج و پیس2009،2(. مدل های فضایی را با اعمال قیود بر 
روی متغيرهای فضایی می توان گسترش داد که برخی از رایج ترین آن ها با توجه به نوع قید اعمال‌شده 

به‌صورت زیر می باشند )ابونوری و فیاضی به نقل از الهورست، 1399(: 

1( مدل خودرگرسیون فضایی )SAR3(: در این مدل اثرات فضایی فقط از طریق متغير وابسته توزیع 
می شود. در این راستا از روش حداکثر درست نمایی برای برآورد پارمترها استفاده می شود:

                )4(                    

1- Anselin
2- LeSage & Pace
3- Spatial Auto Regression
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2( مدل خطایی فضایی )SEM1(: مسیر اصلی توزیع فضایی از طریق عبارت خطا است. به‌عبارتِ‌‌دیگر 
متغير وابسته با شوک در استان هم جوار تحت تأثیر قرار می‌گیرد:

                                                  )5( 

3( مدل دوربین فضایی )2SDM(: توزیع فضایی از طریق هر دو متغير وابسته و مستقل است.

                                                                      )6( 

 

سایر مدل های اقتصادسنجی فضایی در شکل )1( به  صورت خلاصه ارائه شده است.

شکل 1. انواع مدل های اقتصادسنجی فضایی
منبع: الهورست  )2014(، ترجمه ابونوری و فیاضی

1- Spatial Error Regression
2- Spatial Durbin Model
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وابستگی فضاییوابستگی فضایی

پدیده وابستگی فضایی، مربوط به داده های نمونه‌ای دارای عنصر مکانی می باشد، به‌گونه‌ای‌که مشاهده‌ای 
مربوط به یک مکان مانند به مشاهدات در مکان‌های دیگر مانند )i≠j( j(( وابسته است. براین اساس 
انتظار می‌رود که وابستگی فضایی می تواند بین چندین مشاهده رخ دهد و داده های نمونه‌ای مشاهده‌شده 
در یک نقطه از فضا به مقادیر مشاهده ‌شده در مکان های دیگر وابسته باشد. همبستگی فضایی به‌صورت 

فرم زیر می‌باشد:

                           )7(

                   

ناهمسانی فضاییناهمسانی فضایی

به انحراف در روابط بین مشاهدات در سطح مکان‌های جغرافیایی اشاره دارد. بدین صورت که هنگام 
حرکت در بین مشاهدات توزیع داده های نمونه‌ای، میانگین و واریانس ثابتی نخواهند داشت.

تعیین ماتریس فضاییتعیین ماتریس فضایی

ماتریس مجاورت یکی از مهم ترین ورودی ها برای برآورد مدل های اقتصادسنجی فضایی است. این 
ماتریس که درواقع یک ساختار داده‌ای است، نشان می‌دهد که مناطق مختلف مانند استان ها تا چه 
اندازه به هم مرتبط هستند. این ماتریس به صورت جدولی است که در آن هر سطر و ستون به یک 
منطقه مشخص اختصاص دارد و اعداد درون جدول شدت ارتباط بین این مناطق را نشان می‌دهند. 
برای تعریف این ماتریس، معمولًاً از دو روش مجاورت و فاصله استفاده می شود. در روش مجاورت، 
اگر دو منطقه هم‌مرز باشند، در ماتریس عدد یک و در غیر این صورت صفر قرار می‌گیرد. اما در روش 

فاصله، مقدار هر عنصر ماتریس بر اساس فاصله جغرافیایی بین دو منطقه تعیین می شود.

براین‌اساس هر ماتریس غیر منفی یک ماتریس وزن فضایی بالقوه است که به خالص سازی روابط فضایی 
   j در واحد i واحد فضایی می پردازد. هر وزن فضایی،، به طورمعمول تأثیر فضایی واحد n و مکانی بین
را نشان می‌دهد. بر اساس قرارداد استاندارد صورت گرفته، تأثیر فضایی به درون منطقه خود برابر صفر 

است )کلیجان و پروجان1، 1998(.

نرمال سازی ماتریس مجاورت فضایینرمال سازی ماتریس مجاورت فضایی

جهت حذف اثراتی مثل واحدهای خاص فاصله به کاررفته در نوع روش تعریف ماتریس وزنی فضایی 

1- Kelejian & Prucha
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ماتریس وزن های فضایی نرمال سازی می شوند. به طورکلی دو دیدگاه استاندارد نرمال سازی ردیفی و 
ستونی برای نرمال سازی وجود دارد.

هر ردیف در ماتریس وزنی )wij( نشان‌دهنده تمامی وزن های فضاییِِ )اثرات فضایی( موثر بر واحد 
فضایی )i( می باشد؛ بنابراین اگر وزن های فضایی )غیر منفی( در هر ردیف به گونه‌ای نرمال سازی شوند 
که مجموع آن ها برابر واحد باشند، یعنی   آن‌گاه به‌اصطلاح ماتریس 
)wij( به صورت ردیفی نرمال سازی شده است. توجه داشته باشید که وزنِِ هر ردیف نرمال سازی شده،

، به صورت بخشی از کل تأثیر فضایی بر روی واحد  مربوط به واحد تفسیر می شود. نرمال سازی  ijw
بر اساس ستون در ماتریس مجاورت فضایی به گونه‌ای است که جمع عناصر هر ستون برابر یک شود. 

این شیوه نرمال سازی در ادبیات جدید اقتصاد اجتماعی مورد استفاده قرار می‌گیرد )لیندرز، 2002(. 

عناصر ستونی یک ماتریس وزنی فضایی، نشان‌دهنده تأثیر یک مشاهده خاص بر روی مشاهدات دیگر 
است، درحالی که عناصر سطری ماتریس نشان‌دهنده تأثیر همه مشاهدات بر روی یک مشاهده خاص 
است؛ بنابراین نرمال سازی سطری موجب می شود که تأثیرگذاری بر هر مشاهده توسط سایر مشاهدات 
یکنواخت گردد، درحالی که نرمال سازی ستونی سبب می شود که تأثیر هر مشاهده بر سایر مشاهدات 

یکنواخت گردد )ابونوری و فیاضی، 1399 به نقل از الهورست،2014(.

44. . یافتهیافته‌‌های پژوهشهای پژوهش
با در نظر گرفتن مدل دوربین فضایی )SDM(، معادلات رگرسیون به صورت زیر می‌باشند:

                                                                                         

ــان در  ــارکت زن ــرخ مش ــاور، )WEPR(: ن ــتان‌های مج ــورم در اس ــادلات )WINF(: ت ــن مع در ای
 ، itε ρ پارامترهــای بــرآوردی و ،δ،جمعیــت در اســتان‌های مجــاور :)WPOP( ،اســتان‌‌های مجــاور
جملــه اخلال و W ماتریــس وزنی فضــایی بــا عناصــر غیــر منــفی اســت. قبــل از بــرآورد مــدل لازم 
اســت مانــایی متغیرهــا جهــت جلوگیــری از بــرآورد رگرسیــون کاذب بــررسی شــود. نتایــج آزمــون 

دیــکی فولــر تعمیم یافتــه1در جــدول )2( ـحـاکی از ماـنـایی تـمـام متغیرـهـا در ـسـطح اـسـت

1- Augmented Dickey–Fuller 

)8(

)9(
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جدول 2. نتایج آزمون‌ مانایی

متغيرعلائم اختصاریآمار ه آزموننتیجه آزمون

ADF-fisher Chi square

I )0(-9.5188 )0.0000(Revenueمنابع تأمین اجتماعی

I )0(-1.6036 )0.0544(Spendingمصارف تأمین اجتماعی

I )0(-7.3849)0.0000(POPجمعیت

I )0(-4.1971 )0.0000(INFتورم

I )0(-8.4580 )0.0000(EPR)مشارکت نیروی کار )زنان
منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده های تحقیق

44--11. نتایج برآورد . نتایج برآورد معادله رگرسیونمعادله رگرسیون  اولاول

باتوجه‌  به اینکه داده ها از نوع منطقه‌ای می باشند؛ پیش از برآورد مدل ابتدا باید وجود یا عدم وجود 
خودهمبستگی فضایی بین متغيرها مورد بررسی قرار گیرد. نتایج آزمون‌ آی موران خودهمبستگی 

فضایی در جدول )3( گزارش  شده است.

جدول 3. نتایج آزمون خودهمبستگی فضایی

نوع آزمونآمار ه آزموناحتمال

0.00000.1107)I Moran( آزمون آی موران
منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده های تحقیق

نتایج نشان‌دهنده تأیید وجود وابستگی فضایی بین متغیرهای مدل است. در ادامه به منظور انتخاب بین 
روش داده های ترکیبی )panle( و داده های تلفیقی )pool( از آزمون F لیمر استفاده می کنیم:

جدول 4. نتایج آزمون F لیمر

(احتمال 2χ آزمونآمار ه والد )

F لیمر0.00764.05
منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده های تحقیق
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طبق نتایج جدول )4( با توجه به اینکه مقدار آمارة F محاسبه ‌شده از مقدار F جدول بزرگ تر است 
فرضیه صفر آزمون مبنی بر استفاده از روش داده های تلفیقی رد می‌‌شود و باید از روش داده های 
ترکیبی استفاده نمود. در ادامه به‌‌منظور انتخاب میان دو تکنیک اثرات ثابت و اثرات تصادفی از آزمون 

هاسمن استفاده می شود.
جدول 5. نتایج آزمون هاسمن فضایی

(احتمال 2χ نوع آزمونآمار ه کای دو )

هاسمن0.00030.68

منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده های تحقیق

نتایج نشان می‌دهند که فرضیه صفر مبنی بر وجود اثرات تصادفی در سطح معناداری 5 درصد رد 
می‌شود؛ بنابراین مدل در حالت اثرات ثابت برآورد می شود.

SDM  جدول 6. برآورد الگوی اقتصادسنجی فضایی

انحراف آمار ه Zاحتمال
 متغيرضریباستاندار

جمعیت0.00015.770.00682810.1076879

تورم0.2771.09806084.6875523.3

مشارکت نیروی کار )زنان(0.0092.626423.15816821.13

اثرات فضایی جمعیت0.0005.010.02143810.1073064

اثرات فضایی تورم0.194-1.30818560.9-1062448

اثرات فضایی مشارکت نیروی کار )زنان(0.000-4.817736.313-37237.96

0.000-3.550.116702-0.4143978ρ
آزمون های ارزیابی مدلآماره آزمون

43.5647)0.000(F-Test

-4754.7803Log likelihood

0.4383R2

منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده های تحقیق

طبق نتایج جمعیت )POP( اثر مثبت بر میزان منابع تأمین اجتماعی دارد. در صورت ثابت  بودن 
سایر عوامل، اگر جمعیت یک واحد )نفر( افزایش یابد، منابع تأمین اجتماعی استان ها به طور متوسط 



157

عی
تما

 اج
ین

تأم
ن 

زما
سا

ف 
صار

و م
ع 

مناب
بر 

ور 
کش

ار 
ر ک

بازا
در 

ن 
 زنا

دی
صا

 اقت
ت

ارک
مش

یر 
 تأث

)0.1076879( میلیون ریال افزایش می یابد که ازلحاظ آماری معنادار است. افزایش جمعیت باعث 
افزایش تعداد افرادی می شود که به سنِِ کار می‌رسند. به‌عبارتی، با رشد جمعیت، افراد بیشتری وارد 
بازار کار می شوند و شغل پیدا می کنند. افراد شاغل به عنوان بیمه شدگان تأمین اجتماعی شناخته 
می شوند، زیرا آن ها برای دریافت خدماتی مثل بیمه سلامت، بیمه بیکاری، بیمه بازنشستگی و ... باید 
حق‌بیمه پرداخت کنند؛ بنابراین، هرچه تعداد شاغلان بیشتر باشد، تعداد بیمه شدگان بیشتر خواهد شد 

و این خود به افزایش درآمدهای تأمین اجتماعی کمک می کند.

تورم )INF( اثر مثبت بر میزان منابع تأمین اجتماعی دارد ولی این اثرگذاری ازلحاظ آماری معنادار 
نمی باشد. مشارکت نیروی کار زنان )EPR( اثر مثبت و معناداری بر منابع تأمین اجتماعی دارد. در 
صورت ثابت‌ بودن سایر عوامل، اگر مشارکت نیروی کار زنان یک واحد درصد افزایش یابد، منابع تأمین 
اجتماعی استان ها به طور متوسط 16821.13 میلیون ریال افزایش می یابد. افزایش مشارکت اقتصادی 
زنان به طور مستقیم می تواند منجر به افزایش منابع مالی سازمان تأمین اجتماعی شود. این منابع عمدتاًً 
از طریق حق‌بیمه‌های دریافتی از افرادی که تحت پوشش بیمه اجتماعی قرار دارند، تأمین می شود. 
همچنین، افزایش حضور زنان در مشاغل مختلف می تواند به تنوع منابع تأمین اجتماعی نیز منجر شود. 
به‌عنوانِِ‌مثال، زنانی که در مشاغل مختلف وارد می شوند، ممکن است در صنایعی کار کنند که پیش‌ازاین 
کمتر به پوشش بیمه‌ای نیاز داشتند، مانند مشاغل جدید، کارآفرینی یا مشاغل نوظهور. این امر می تواند 

منابع جدیدی برای سازمان تأمین اجتماعی به ارمغان آورد.

اثرات فضایی جمعیت )WPOP( ازلحاظ آماری معنادار بوده و نشان‌دهنده تأثیر مثبت و غیرمستقیمی 
به میزان 0.1073064 بر منابع تأمین اجتماعی است. رشد جمعیت در یک استان به معنای افزایش 
تعداد افراد ساکن در آن استان است. هرچه جمعیت یک استان بیشتر شود، تقاضا برای کالاها و خدمات 
نیز افزایش می یابد. اگر استان هدف نتواند به تنهایی نیازهای افزایش یافته جمعیتی خود را تأمین کند 
استان های مجاور نقش مهمی در  تولیدات محلی(،  و  زیرساخت ها  منابع،  )به دلیل محدودیت در 
تأمین این کالاها و خدمات ایفا می کنند. با افزایش تقاضا برای کالا و خدمات نیاز به تولید این کالاها و 
خدمات بیشتر می شود که می تواند به گسترش کسب‌وکارها، ایجاد شغل‌های جدید و تقویت بخش های 
با افزایش تعداد شاغلان در استان های مجاور، حق‌بیمه  اقتصادی در استان های مجاور منجر شود. 
پرداختی از سوی این افراد نیز افزایش می یابد. این امر باعث می شود که درآمدهای تأمین اجتماعی در 

استان های مجاور رشد کند.

اثرات فضایی تورم )WINFI( منفی ولی ازلحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. اثرات فضایی مشارکت نیروی 
کار زنان )WEPR( نشان‌دهنده تأثیر منفی و غیرمستقیمی به میزان 37237.96 روی منابع تأمین 
به  مجاور  استان های  از  زنان  مهاجرت  است  ممکن  منفی  اثر  اصلی  دلایل  از  یکی  است.  اجتماعی 
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استان هایی باشد که مشارکت اقتصادی زنان در آن ها افزایش یافته است. این مهاجرت می تواند باعث 
کاهش تعداد بیمه شدگان و درنتیجه کاهش حق‌بیمه های پرداختی به سازمان تأمین اجتماعی در 
استان های مجاور شود. از طرفی، اگر زنان در استان های مجاور مشاغل رسمی داشته باشند این مهاجرت 

می تواند به کاهش منابع تأمین اجتماعی در استان های مجاور منجر شود.
( منفی و ازلحاظ آماری معنادار است. این ضریب نشان می‌دهد  ρ ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته )
افزایش منابع تأمین اجتماعی در استان‌های دیگر به طور متوسط موجب کاهش 41.43978 درصد 
منابع تأمین اجتماعی در استان خواهد شد. استان های مجاور ممکن است برای جذب منابع تأمین 
اجتماعی و تسهیلات، رقابت داشته باشند. این رقابت می تواند منجر به کاهش منابع در استان هدف 
شود، زیرا جمعیت یا کارگران به سمت استان هایی با مزایای بیشتر مهاجرت می کنند. ساختارهای 
یا  مجاور صنایع، خدمات  استان های  اگر  دهند.  توضیح  را  اثر  این  می توانند  نیز  استان ها  اقتصادی 
برنامه های رفاهی قوی تری داشته باشند، ممکن است منابع تأمین اجتماعی به آن ها منتقل شود و 

تأمین مالی استان هدف کاهش یابد.

44--22. . نتایج برآورد معادلهنتایج برآورد معادله  رگرسیون دومرگرسیون دوم

نتایج آزمون خودهمبستگی فضایی برای مدل دوم در جدول )7( گزارش شده است.

جدول 7. نتایج آزمون خودهمبستگی فضایی

نوع آزمونآمار ه آزموناحتمال

0.00000.2574)I Moran( آزمون آی موران
منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده ها تحقیق

نتایج حاکی از تأیید وجود وابستگی فضایی بین متغیرهای مدل است. نتایج آزمون F لیمر در جدول 
)8( نشان‌دهنده انتخاب روش داده‌های ترکیبی در برآورد مدل است:

جدول 8. نتایج آزمون F لیمر

(احتمال 2χ آزمونآمار ه والد )

F لیمر0.000013.60

منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده ها تحقیق

همچنین، طبق نتایج جدول )9( تکنیک اثرات ثابت به اثرات تصادفی ترجیح داده می‌شود.
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جدول 9. نتایج آزمون هاسمن فضایی

(احتمال
2χ نوع آزمونآمار ه کای دو )

هاسمن0.000120.65

منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده های تحقیق

نتایج حاصل از برآورد مدل با به‌کارگیری تکنیک اثرات ثابت در جدول )10( گزارش شده است:

SDM جدول 10. برآورد الگوی اقتصادسنجی فضایی

آمار احتمال
Z ه

انحراف 
 متغيرضریباستاندار

جمعیت0.00017.660.00284150.0501814

تورم0.6240.49336282.1164908.9

مشارکت نیروی کار )زنان(0.0004.122670.7611007.2

اثرات فضایی جمعیت0.0003.710.00904270.0335847

اثرات فضایی تورم0.246-1.16343710.3-398882.3

اثرات فضایی مشارکت نیروی کار )زنان(0.000-4.723223.611-15227.01

0.2181.230.08454220.1041702ρ
آزمون های ارزیابی مدلآمار ه آزمون

65.2293)0.000(F-Test

-4488.6953Log likelihood

0.5388R2

منبع: خروجی نرم افزار stata 17 بر مبنای داده های تحقیق

نتایج نشان می‌دهند، جمعیت )POP( اثر مثبت و معناداری بر میزان مصارف تأمین اجتماعی دارد. 
در صورت ثابت  بودن سایر عوامل، اگر جمعیت یک واحد )نفر( افزایش یابد، مصارف تأمین اجتماعی 
استان ها به طور متوسط 0.0501814 میلیون ریال افزایش می یابد. با افزایش جمعیت نیاز به خدمات 
بهداشتی و درمانی افزایش می یابد. از طرفی، افزایش جمعیت می تواند به افزایش نرخ بیکاری نیز منجر 
شود، به‌ویژه درصورتی که فرصت های شغلی به‌اندازه کافی برای تمامی افراد ایجاد نشود. در این صورت، 
سازمان تأمین اجتماعی نیاز به پرداخت کمک هزینه های بیکاری و سایر حمایت های اجتماعی به افراد 
بیکار و نیازمند خواهد داشت. با افزایش جمعیت، تعداد خانواده ها نیز افزایش می یابد. این افزایش 
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خانواده ها نیاز به پوشش های تأمین اجتماعی بیشتری دارند، ازجمله هزینه های مراقبت از کودکان و 
حمایت از مادران و پدران شاغل. این افزایش خدمات و پوشش ها می تواند منجر به افزایش مصارف 

تأمین اجتماعی شود.

تورم )INF( اثر مثبت بر میزان مصارف تأمین اجتماعی دارد ولی ازلحاظ آماری معنادار نمی‌باشد 
مشارکت نیروی کار زنان )EPR( اثر مثبت و معناداری بر مصارف تأمین اجتماعی دارد. در صورت 
ثابت‌ بودن سایر عوامل، اگر مشارکت نیروی کار زنان یک واحد درصد افزایش یابد مصارف تأمین 
اجتماعی استان ها به طور متوسط 11007.2 میلیون ریال افزایش می یابد. افزایش مشارکت اقتصادی 
زنان می تواند منجر به افزایش مصارف و هزینه های سازمان تأمین اجتماعی در بخش های مختلف 
شود. زنانی که وارد بازار کار می شوند، ممکن است بیشتر نیاز به خدمات درمانی، بهداشتی و پزشکی 
داشته باشند. همچنین، با افزایش تعداد زنان شاغل، به‌تَبَع آن نیاز به پرداخت مستمری ها و حقوق 
بازنشستگی نیز افزایش می یابد. این می تواند به افزایش مصارف سازمان تأمین اجتماعی در بلندمدت 
منجر شود. از طرفی، درصورتی که زنان شاغل از شغل خود خارج شوند )مانند موارد اخراج، ترک 
شغل، یا بازنشستگی زودهنگام(، سازمان تأمین اجتماعی ممکن است موظف به پرداخت بیمه بیکاری 
به آن ها باشد. همچنین، با افزایش مشارکت اقتصادی زنان در بازار کار، درخواست ها برای مرخصی 
زایمان و حمایت های مرتبط بیشتر می شود که این امر می تواند هزینه های سازمان تأمین اجتماعی را 

افزایش دهد.

اثرات فضایی جمعیت )WPOP( نشان‌دهنده تأثیر جمعیت در استان‌های مجاور بر جمعیت استان 
است. این متغیر تأثیر مثبت و معناداری به میزان 0.0335847روی مصارف تأمین اجتماعی دارد. 
یکی از دلایل اصلی می تواند مهاجرت افراد از استان های مجاور به استان هدف باشد. وقتی جمعیت در 
استان های مجاور افزایش می یابد، ممکن است برخی از افراد برای یافتن شغل، بهبود شرایط زندگی 
یا بهره مندی از خدمات به استان هدف منتقل شوند. این مهاجرت می تواند فشار بیشتری به سازمان 
تأمین اجتماعی وارد کند، زیرا جمعیت جدید نیاز به خدمات مختلفی مانند بیمه درمانی، بازنشستگی 

و خدمات حمایتی دارد.

نیز  استان هدف  برای مشاغل در  رقابت  افزایش  به  استان های مجاور می تواند  افزایش جمعیت در 
منجر شود. این موضوع می تواند تأثیراتی بر نرخ بیکاری و شرایط اقتصادی داشته باشد و به نوبه خود 
باعث افزایش نیاز به خدمات تأمین اجتماعی مانند بیمه بیکاری، خدمات اجتماعی و حمایتی دیگر 
شود. درنتیجه، مصارف سازمان تأمین اجتماعی در استان هدف به دلیل افزایش نیاز به این خدمات 

افزایش می یابد.

اثرات فضایی تورم )WINF( منفی ولی این ازلحاظ آماری معنادار نمی‌باشد. اثرات فضایی مشارکت 
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نیروی کار )زنان( )WEPR( ازلحاظ آماری معنادار بوده و نشان‌دهنده تأثیر منفی و غیرمستقیمی به 
میزان 15227.01روی مصارف تأمین اجتماعی است. ‌‌زمانی که مشارکت اقتصادی زنان در یک استان 
افزایش می یابد )مثلًاً با بهبود شرایط اشتغال یا افزایش مشاغل مناسب برای زنان(، زنان از استان های 
مجاور که فرصت های شغلی کمتری دارند، به استان هایی که شرایط شغلی بهتر و دستمزد بالاتری 
دارند، مهاجرت می کنند. این مهاجرت ها می تواند باعث کاهش تعداد زنان شاغل و درنتیجه کاهش 
نیاز به خدمات تأمین اجتماعی در استان های مجاور شود. به‌عنوانِ‌مثال، وقتی زنان برای اشتغال به 
استان های با فرصت های شغلی بیشتر مهاجرت می کنند، تقاضا برای خدمات تأمین اجتماعی )مانند 

بیمه بیکاری، مستمری بازنشستگی یا کمک های معیشتی( در استان های مجاور کاهش می یابد.

( مثبت و ازلحاظ آماری معنادار می باشد. این ضریب نشان می‌‌دهد  ρ ضریب وقفه فضایی متغیر وابسته )
افزایش مصارف تأمین اجتماعی در استان های دیگر به طور متوسط موجب افزایش 10.41702درصد 
شامل  مختلف  عامل  چند  دلیل  به  مثبت  اثر  این  شد.  خواهد  استان  در  اجتماعی  تأمین  مصارف 
شباهت های اقتصادی و اجتماعی بین استان ها، سرریز سیاست های تأمین اجتماعی، تحرک جمعیتی، 
ارتباط اقتصادی و شبکه‌ای، نرخ وابستگی جمعیتی و اثر سرایت رفتاری است. به طور خاص، افزایش 
مصرف تأمین اجتماعی در یک استان موجب افزایش مشابه در استان های مجاور می شود، زیرا افراد 
و کسب‌وکارها از خدمات تأمین اجتماعی بیشتر بهره مند می شوند و تقاضا در استان های هم‌جوار نیز 

افزایش می یابد.

55. . بحث و نتیجهبحث و نتیجه‌‌گیریگیری  
هدف از این پژوهش بررسی تأثیر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و مصارف تأمین اجتماعی طی 
دوره زمانی 1400-1390 در استان‌های ایران است. نتایج حاصل از به‌کارگیری تکنیک اقتصادسنجی 
تأمین  سازمان  مصارف  و  منابع  بر  زنان  اقتصادی  مشارکت  که  است  آن  از  حاکی  فضایی،  دوربین 
اجتماعی در استان‌های ایران تأثیر مثبت و معناداری دارد. بر اساس نتایج پیش‌بینی می‌شود به ازای 
یک واحد درصد افزایش مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های ایران میزان منابع و مصارف به‌ترتیب به 
‌میزان 16821.13 و 11007.2 میلیون ریال افزایش می‌‌یابد. همچنین، طی سال‌های 1390-1400 
که به‌طور متوسط میزان مشارکت اقتصادی زنان برابر 14.17 درصد است، میزان منابع ازدست‌رفته 
سازمان به‌واسطه عدم مشارکت اقتصادی زنان برابر با 1443741 = 16821.13× )100-14.17097( 

میلیون ریال است.

قرار  بررسی  زنان مورد  اقتصادی  بر مشارکت  مرور مطالعات پیشین نشان می‌دهد که عوامل مؤثر 
گرفته‌اند. همچنین، برخی پژوهش ها به تحلیل عوامل تأثیرگذار بر منابع و مصارف سازمان تأمین 
اجتماعی پرداخته‌اند. با این حال، تاکنون مطالعه‌ای به بررسی تأثیر مشارکت اقتصادی زنان بر منابع و 
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مصارف این سازمان نپرداخته است. نتایج این پژوهش نشان می‌‌دهند با افزایش مشارکت اقتصادی زنان، 
منابع سازمان تأمین اجتماعی در مقایسه با مصارف این سازمان در استان‌های ایران به ‌‌میزان بیشتری 
افزایش می‌یابد و از طرفی عدم مشارکت اقتصادی زنان موجب از دست رفتن بخش قابل توجهی از 

منابع سازمان می‌شود.

متوسط مشارکت اقتصادی زنان در استان‌های ایران طی سال‌های 1400-1390 به‌ترتیب نزولی در 
جدول زیر خلاصه شده است:

جدول 11. متوسط مشارکت اقتصادی زنان طی سال‌های 1390-1400

ف
ردی

نام 

استان

نرخ 

مشارکت 
فاقتصادی زنان

ردی

نام

 استان

نرخ 
مشارکت 
اقتصادی 

فزنان 
ردی

نام

 استان

نرخ 
مشارکت 
اقتصادی 

فزنان 
ردی

نام
 استان

نرخ مشارکت 
اقتصادی 

زنان 

خراسان1
آذربایجان 21.079شمالی

11.98کرمان13.4625کردستان15.3417شرقی

آذربایجان19.1110اردبیل2
15.3218 غربی

چهارمحال 

و بختیاری
13.4526

سیستان و

11.65 بلوچستان

11.43بوشهر13.2527تهران15.2619هرمزگان18.6811گیلان3

خراسان 4
11.18لرستان13.2028همدان15.2320مازندران17.9912جنوبی

12.9429سمنان14.8221کرمانشاه16.7613زنجان5
کهکیلویه 

و 
بویر احمد

10.87

یزد6
16.44

9.97قم12.4130فارس14.4322گلستان14

خراسان7
8.33مرکزی12.3431خوزستان14.3723ایلام15.8015 رضوی

12.18البرز14.2724قزوین15.7716اصفهان8

منبع: یافته‌های پژوهش

همان‌طورکه مشاهده می‌شود به‌طور متوسط کمترین میزان مشارکت اقتصادی زنان به‌ترتیب مربوط 
به استان‌های مرکزی، قم، کهکیلویه و بویر احمد، لرستان، بوشهر، سیستان و بلوچستان، کرمان، البرز 
و خوزستان است. همچنین بیشترین مشارکت اقتصادی زنان به‌ترتیب مربوط به استان‌های خراسان 
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شمالی، اردبیل، گیلان، خراسان جنوبی، زنجان، یزد، خراسان رضوی، اصفهان و آذربایجان شرقی است

اقتصادی،  مختلف  عوامل  از  ناشی  ایران  استان های  برخی  در  زنان  اقتصادی  مشارکت  بودن  پایین 
اجتماعی، فرهنگی و ساختاری است. همچنین، پایین بودن مشارکت اقتصادی زنان ممکن است به‌دلیل 
اشتغال زنان در بخش هایی مانند خدمات خانگی، کشاورزی یا کارگری غیررسمی باشد. بسیاری از زنان 
در مشاغل غیررسمی یا شغل های آزاد و خود اشتغال کار می کنند. با افزایش اشتغال غیررسمی، انتظار 
می‌رود که ورودی های صندوق های تأمین اجتماعی کاهش یابد چراکه افراد شاغل در بخش غیررسمی 

معمولًاً از پرداخت حق‌بیمه معاف هستند و درنتیجه، سهمیه کمتری به صندوق ها وارد می شود.

حق‌بیمه اجتماعی مجموعاًً 30 درصد از حقوق و دستمزد ناخالص است که شامل 7 درصد سهم کارگر، 
20 درصد سهم کارفرما و 3 درصد سهم دولت می باشد. پوشش سهم بیشتر بیمه‌ای توسط سازمان 
تأمین اجتماعی به جای کارفرما می‌تواند یکی از ابزارهای مؤثر برای افزایش مشارکت اقتصادی زنان، 
به‌ویژه در بازار کار غیررسمی یا مشاغل با وضعیت اشتغال نامشخص باشد. این اقدام می تواند از چندین 

جنبه برای زنان و بازار کار مفید باشد:

   وقتی سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سهم بیمه کارفرما را پوشش دهد، هزینه های استخدام برای 
کارفرما کاهش می یابد. این موضوع می تواند کارفرمایان را تشویق کند تا نیروی کار زنانه را استخدام 
کنند، چراکه هزینه های مربوط به بیمه کاهش پیدا می کند و ریسک مالی کمتری برای آن ها به دنبال 
خواهد داشت. این امر می تواند منجر‌به افزایش مشارکت زنان در بازار کار، به‌ویژه در مشاغل رسمی شود.

   بسیاری از زنان در مشاغل غیررسمی یا شغلی با قراردادهای موقت و بدون بیمه کار می کنند. اگر 
سازمان تأمین اجتماعی بخشی از هزینه های بیمه را پوشش دهد، این امر می تواند باعث جذب زنان به 
مشاغل رسمی و ایجاد انگیزه برای ورود به بازار کار رسمی تر شود. برای زنان شاغل در مشاغل آزاد ی 
خود اشتغال، این پوشش بیمه‌ای می تواند مزیت مهمی باشد، زیرا آن ها ممکن است در غیر این صورت 

قادر به پرداخت سهم بیمه خود نباشند.

   زنان سرپرست خانوار معمولًاً با مشکلات اقتصادی بیشتری مواجه هستند و ممکن است قادر به 
پرداخت سهم بیمه نباشند. اگر سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سهم بیمه آنان را پرداخت کند، 
این اقدام می تواند این دسته از زنان را ترغیب کند تا به طور رسمی وارد بازار کار شوند و بیمه خود را 
به طور مستمر پرداخت کنند. همچنین این سیاست می تواند به تأمین امنیت اجتماعی زنان سرپرست 

خانوار کمک کند.

   بسیاری از زنان به‌دلیل مسئولیت های خانوادگی و نگهداری از فرزند، از شغل خود فاصله می‌گیرند. 
اگر سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سهم بیمه زنان شاغل را پرداخت کند، این اقدام می تواند به آنان 
کمک کند تا همچنان بیمه خود را حفظ کنند و پس از بازگشت به کار از خدمات بیمه‌ای استفاده 
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کنند. این حمایت می تواند مانعی برای بازگشت به بازار کار نباشد و زنان را به فعالیت اقتصادی بیشتر 
تشویق کند.

از عدم  ترس  به‌دلیل  است  زنان ممکن  پرخطر،  یا  به‌ویژه مشاغل کم‌درآمد  برخی مشاغل،     در 
برخورداری از بیمه های تأمین اجتماعی به آن مشاغل وارد نشوند. با پوشش سهم بیمه از طرف سازمان 
تأمین اجتماعی، ریسک مالی این مشاغل برای زنان کاهش می یابد و این می تواند باعث تشویق زنان 

به ورود به این مشاغل شود.

   بسیاری از زنان در شغل های آزاد و خود اشتغال فعالیت می کنند، اما ممکن است قادر به تأمین 
بیمه خود نباشند. اگر سازمان تأمین اجتماعی بخشی از هزینه های بیمه زنان خود اشتغال را پوشش 
دهد، این امر می تواند باعث شود زنان انگیزه بیشتری برای راه‌اندازی کسب‌وکارهای خود پیدا کنند و 
درعین حال از حمایت های بیمه‌ای برخوردار شوند. این سیاست می تواند به رشد کارآفرینی زنان کمک 

کند و فشار بر مصارف سازمان تأمین اجتماعی را کاهش دهد.

   در بسیاری از موارد، زنان به‌دلیل هزینه های بالای بیمه مجبور به ترک شغل یا کاهش ساعات کاری 
خود می شوند. اگر سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سهم بیمه را پوشش دهد، زنان می توانند شغل 
خود را حفظ کنند و درعین حال از پوشش های بیمه‌ای لازم برخوردار شوند. این امر باعث حفظ و 

افزایش حضور زنان در بازار کار می شود.

درصورتی که سازمان تأمین اجتماعی بخشی از سهم بیمه را بپردازد، این اقدام می تواند به تعادل در 
حمایت های اجتماعی میان زنان و مردان کمک کند. زنان که اغلب به‌دلیل مسئولیت های خانوادگی 
مجبور به انتخاب مشاغل با انعطاف پذیری بالا یا شغل های غیررسمی می شوند، ممکن است با این 
سیاست، مشوق هایی برای ورود به مشاغل رسمی پیدا کنند و به طور برابر با مردان از مزایای بیمه 

تأمین اجتماعی بهره مند شوند.

با پوشش سهم بیمه توسط سازمان تأمین اجتماعی، زنان قادر خواهند بود در شرایطی با هزینه کمتر 
و انگیزه بیشتر وارد بازار کار رسمی شوند. این سیاست می تواند با کاهش هزینه های کارفرمایان برای 
استخدام زنان، ایجاد فرصت های بیشتر برای اشتغال زنان، کاهش فشار مالی بر زنان سرپرست خانوار 
و خوداشتغال و ایجاد شرایط بهتر برای مشارکت آنان در بازار کار به افزایش مشارکت اقتصادی زنان 
کمک کند. همچنین، این اقدام می تواند به بهبود منابع تأمین اجتماعی و کاهش فشار بر مصارف آن 

کمک نماید.

سازمان تأمین اجتماعی می‌تواند با ارائه تخفیف های بیمه‌ای به کارفرمایان در صورت افزایش تعداد زنان 
شاغل در شرکت یا سازمان ها، ارائه بیمه های حمایتی ویژه برای مادران شاغل از قبیل بیمه مراقبت از 
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کودکان، کمک به تأمین بخشی از هزینه های بیمه کارفرمایان کوچک و متوسط در شروع کار جهت 
استخدام زنان، توسعه سیاست های انعطاف پذیر از قبیل تشویق به اشتغال پاره‌وقت یا موقت برای مادران 
از طریق ایجاد مشوق هایی برای کارفرمایان و حمایت از برنامه های مرخصی والدینی مشترک، کاهش 
هزینه های حق بیمه برای زنان شاغل از طریق تخفیف در حق‌بیمه برای زنان و کمک به کارفرمایان 
برای پرداخت حق‌بیمه زنان، اجرای سیاست های بیمه‌ای ویژه از قبیل پوشش بیمه‌ای و تخفیف های 
ویژه در حق‌بیمه برای زنان سرپرست خانوار، بیمه های اجتماعی انعطاف پذیر برای زنان شاغل نیمه‌وقت 
یا آزاد و حمایت از اشتغال دورکاری با در نظر گرفتن حق‌بیمه متناسب با میزان کار، تخفیف بیمه‌ای 
به عنوان  بیمه کردن زنان  به  یا سخت، تشویق  بازنشستگی زنان شاغل در مشاغل پرخطر  بیمه  یا 
کارآفرینان مستقل از قبیل بیمه اختیاری برای زنان کارآفرین با پرداخت حق‌بیمه‌ای مناسب و بیمه 
خوداشتغالی برای زنان در مشاغل خانگی با در نظر گرفتن طرح های بیمه‌ای خاص زمینه را جهت 
افزایش مشارکت اقتصادی زنان به منظور افزایش منابع خود فراهم نماید. این اقدامات نه تنها به نفع زنان 

است بلکه به توسعه بازار کار و تقویت اقتصاد ملی نیز کمک خواهد کرد.

در پایان لازم به ذکر است که افزایش مشارکت اقتصادی زنان هرچند منجر به افزایش منابع سازمان 
تأمین اجتماعی از طریق گسترش پوشش حق‌بیمه می شود، اما هم‌زمان می تواند موجب رشد مصارف 
این سازمان نیز گردد. ورود بیشتر زنان به بازار کار رسمی و افزایش تعداد بیمه شدگان، باعث گسترش 
تعهدات سازمان در زمینه هایی مانند بیمه درمانی، بیمه بیکاری و سایر حمایت های اجتماعی می شود. 
همچنین، بهره مندی از مزایایی نظیر مرخصی زایمان، مستمری های بازنشستگی و ازکارافتادگی نیز 
موجب افزایش بار مالی سازمان خواهد شد؛ بنابراین، هرچند افزایش مشارکت اقتصادی زنان می تواند 
هزینه هایی برای سازمان به همراه داشته باشد، اما با‌توجه‌به آنکه طبق نتایج این پژوهش میزان رشد 
منابع بیشتر از افزایش مصارف برآورد شده، سیاست های پیشنهادی بر ارتقای مشارکت اقتصادی زنان 

در جهت تقویت منابع متمرکز شده‌اند.
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